
آموزش زبان و ادب فارسى
ب/بهـهــــــاـارر13139090 ـــمامارهره ى ى س سوموم/ 00شش

54

چکيده
رمز در حوزه هاى متفاوت از جمله روان شناسى، اسطوره شناسى، 
ــفه، عرفان، ادبيات و هنر تعاريف متعددى  ــى، فلس زبا ن شناس
دارد. مهم ترين خصيصه ى رمز در تعاريف موجود، دلالت آن بر 
اتحاد ميان دنياى مخلوق با خالق و هماهنگى ميان قسمت هاى 

مختلف جهان است. 
ــت كه  رمز در تقابل با نماد، بازتاب معرفت وجودى بالاترى اس

رابطه اى ذاتى با مدلول خود دارد.
رمز فراخوان مرتبه اى از وجود است كه ژرفاى نوينى را در ذهن 

ايجاد مى كند.
رمز، امرى وضعى و قراردادى نيست و كهن الگوها و صورت هاى 

مثالى را متجلى مى سازد.
در عرفان اسلامى، رمز در معنايى معادل باطن، در تقابل با زبان 

و صورت مطرح مى شود.
رمز در نظام هاى تفكر علمى و منطقى به معناى نشانه ى انتزاعى 

است و در درون اين نظام، سمبل با «نماد» مترادف مى شود.

کليد واژه ها:
رمز، نماد، تمثيل، استعاره، مدلول، دال.

مقدمه
ــى به معانى  ــت عربى كه در زبان فارس ــز» واژه اى اس «رم
ــاره، ايما، دقيقه، نكته،  ــرّ، علامت، نشانه، اش گوناگون راز، س
ــان و نمونه به كار مى رود. (معين، 1378،  معما، مَثَل، مثال، س
 (symbol) 674) به رغم وسعت معنايى «رمز»، واژه ى سمبل
تنها معادلى است كه در فرهنگ هاى لاتينى براى اين كلمه 
ــت. از نظر لغوى مترادفات sign ، symbol (نشانه)،  آمده اس

signal(علامت) و symptom (نشانه) است.
در تعريف كلى، هر علامتى اعم از حرف، عدد، شكل، علامت 
ــاره با چشم و لب و  اختصارى، كلمه، قول، حركت (اعم از اش
دست) و رقص ها و مراسم مذهبى كه ناظر بر مفهومى ويژه در 

وراى ظاهر نمايشى خود باشد، يك رمز محسوب مى شود.
 (پورنامداريان، 1383: 5)

ــمبل و رمز، در  ــه ى معانى لغوى و اصطلاحى س با مقايس
همه ى معانى يك صفت مشترك وجود دارد و آن پوشيدگى 
ــر يك علامت يا  ــت؛ يعنى، آن چه ظاه ــدم صراحت اس و ع
ــكل (به اعتبار مدلول آن) نشان مى دهد  ــىء يا كلام يا ش ش
و دلالت مى كند، مقصود نيست بلكه منظور، معنا و مفهومى 
ــت كه در وراى ظاهر آن قرار دارد. بنابراين، تشابه معنى  اس
ــمبل است كه يكى را معادل ديگرى  و مفهوم ميان رمز و س
ــت. از اين روى، همان طور كه در ادبيات و زبان  قرار داده اس
عربى معاصر، كلمه ى رمز را به جاى سمبل برگزيده اند، ما نيز 
ــى فراوان به كار  ــن كلمه را ـ كه در متون نظم و نثر فارس اي
رفته است ـ در همان مفهوم سمبل به كار مى بريم و از كاربرد 
ــى چون نمود، نمون، نمودگار و اخيراً «نماد»  واژه هاى فارس
ــبب عدم رسايى آن ها در باز نمودن جنبه هاى متعدد و  به س

متنوع معناى سمبل پرهيز مى كنيم. 
ــى رمز در حوزه هاى ادبيات، هنر  معناى خاص و اصطلاح
ــدوده ى يك لغت در فرهنگ ها  ــى، آن را از مح و روان شناس

خارج كرده است. 
ــتور و پوشيده اى  ــلمان، رمز معناى مس در نزد عرفاى مس
ــت كه جز به زبان رمز بيان شدنى نيست: «رمز عبارت از  اس
ــت كه مخزون است تحت كلام ظاهرى كه  معنى باطنى اس

غير از اهل آن بدان دست نيابند.» (بقلى شيرازى، 1344، 338)
ــف بر معناى  ــز در اين تعري ــود، رم ــه ديده مى ش چنان ك
ــيده در زير كلام ظاهر، دلالت دارد.  مرموز، يعنى معنىِ پوش
به عبارت ديگر، رمز در اين جا معادل ممثول يا معناى باطن يا 
ــت و نه به معناى مثال يا «symbol» يا  «symbolized» اس
ظاهر كه باطن را در خود پوشيده مى دارد. جدا از اين معناى 
خاص اصطلاحى، كلمه ى رمز به معناى مرموز يا معنى باطنى 

ومجازى و پوشيده نيز به كار رفته است.

فاطمه اكبرى
ععضوضوهيهيئتئت ع علملمى ى 
دادانشنشگاگاهه 
هنهنر ر اساسلاملامى ى تبتبريريز ز 
دكتر تقى  پورنامداريان



نشانه در مقام 
«دال» تنها يك 

«مدلول» معين 
دارد كه مثل 
نشانه هاى 
زبانى، كه 
پيرس به 
پيروى از 
سوسور 

آن ها را سمبل 
خوانده، مبتنى 

بر قرارداد 
است؛ در 

حالى كه رمز يك 
معناى معين، 
كه براساس 

تصميم و 
قرارداد ما بدان 
بخشيده شده 

باشد، ندارد

آموزش زبان و ادب فارسى
ماره ى سوم/بهــــار 1390 ــ 0ش

55

ــورت رمز جلوه مى كند. بين  ــه عبارتى، معنا خود را به ص ب
صورت رمز با معناى پنهان رابطه اى حقيقى و تكوينى وجود 
دارد. صورت رمز، تجلى معناى باطنى است. هم چنان كه اريك 
فروم نيز در تقسيم بندى رمز، به رابطه ى ذاتى و درونى صورت 

و معناى رمز در رمزهاى همگانى (جهانى) اشاره مى كند.
ــز را نمى آفريند؛ زيرا  ــان رم ــر تجربه ى دينى، انس از منظ
ــتند بلكه انعكاسى از  ــانه هاى انسان ساخت نيس رمزها نش
ــر، به مرحله ى  ــوى يك حقيقت متعلق به مرتبه اى فرات س
فروترى از وجودند. رمز بيان اسرار غيبى است كه به مرحله ى 
ــت. رمز امرى وضعى و قراردادى نيست و  ــهود رسيده اس ش
ــازد. رمز بر  كهن الگوها و صورت هاى مثالى را متجلى مى س
ــله مراتب جهان هستى و حالات  ساختارى مبتنى بر سلس
ــمار وجود مبتنى است. رمز وجهى از حقيقت وجودى  بى ش

پديده هاست و بنابراين، مستقل از ادراك انسان است.
ــكار مى سازد.  ــرّى ترين كيفيات مراتب وجود را آش رمز س
تصويرى است كه دو واقعيت يا دو عالمِ ماده و روح، و زمين 

و آسمان را به يك ديگر پيوند مى زند.
ــى ءاند و به همان اندازه  رمزها ابعاد هستى شناختى يك ش
واقعى اند كه خود شىء. در واقع، آن ها هستند كه در مرتبه ى 

كلى وجود، به شىء معنا مى بخشند. مى توان گفت كه در جهان 
سلسله مراتبى متافيزيك سنتى، هر سطحى از حقيقت و هر 
چيزى در هر سطحى از حقيقت، در نهايت، يك رمز است. تنها، 
امر حقيقى است كه خودش است اما در حوزه ى محدودترى 
مى توان گفت كه رمز در يك مرتبه ى رسمى، الگوهاى عالى، 
ــاى ازلى (archetypes) متعلق به قلمرو  كهن الگوها، نقش ه
اصلى را منعكس مى سازد و از طريق رمز، اشياى نمادينه شده 
با حقيقت مثالى شان يكى مى شوند. نقش هاى ازلى ريشه در 
ــان ها دارند و شايد سرّ آن ها در  ــين يا فطرى انس ادراك پيش
داستان رمزى تعليم اسماء به آدم نهفته باشد. نقش هاى ازلى به 
اعتبارى همان اعيان ثابته يا صور مثالى افلاطونى هستند كه با 
خميرمايه ى فطرت در ادراك پيشين انسان جاى گزين شده اند. 
ــت كه به جنبه هاى  به عبارتى، صور مثالى همان ذات اشياس
ــوع دارد و صورت هاى  ــوى و كرانه هاى وجودى آن ها رج ماه
ــياى متكثر و منفرد  رمزى، تجليات همان صور مثالى در اش
است. به عبارتى، «صورت، رمز «معنا»ست و معناى وجود در 
ظهور اسمايى و صفاتى، صاحب ماهيات متكثر يا صورت هاى 
متفاوت ها مى شود. به عبارت ديگر، معناى وجود در مرتبه ى 

اعيان، به حيثيات ماهوى و اعتبارى دست پيدا مى كند.
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رمز در معناى اصيل خود هرگز اشارتى قراردادى نيست بلكه 
اشارتى حقيقى، وجودى و تكوينى است. از صور مثاليه يا تمثل 
ــات و صور مثاليه ى موجودات طبيعى تا  اعمال يا تمثل مغيب
صورت مادى موجودات طبيعى، اشكال، نقش ها، رنگ ها، اصوات 
و... همگى در رمزپردازى نقش آفرين اند و وحدت معنايى خويش 
را در عالم اسماء مى يابند. رجوع اصلى رمز به عالم اسماء است 
كه عين ثابت ماهوى رخ مى نمايد و رمز، قابليت تأويل مى يابد.

با تأمل در بخشى از پديده هاى فرهنگ بشرى كه با زندگى 
روحى و نفسانى انسانى سروكار دارند، هم چون اساطير، اديان، 
ــويى با توجه به  مذاهب، آيين ها، روياها، ادبيات و هنر، و از س
ظرفيت رمز در بيان اين پديده ها، امكان ارائه ى تعريفى مناسب 
ــفى و ادبى  ــت. در فرهنگ هاى فلس ــراى اين واژه فراهم اس ب
رمز و سمبل، تعاريف متعددى دارند. در انديشه و تجربه هاى 
دينى، سمبل ها معمولاً نمايش هاى حسى حقايق متعالى تلقى 
مى شوند و در نظام هاى تفكر علمى و منطقى معمولاً در معناى 
نشانه ى انتزاعى لحاظ مى گردند. پيرس (peirce) كه سمبل را 
ــه طبقه ى بزرگ نشانه ها به حساب مى آورد، سمبل  يكى از س
ــوم دوم اين كلمه به كار مى برد. ارِبـنَ (Urban) در  را در مفه
تفاوت ميان نشانه و سمبل، به ارتباط سمبل با هنر و دين اشاره 
مى كند. تيليك (Tillich) اصطلاح سمبل را در مفهوم دينى 
ــت كاسيرر (Ernest Cassirer) اين  آن به كار مى برد اما ارنس
كلمه را در مفهومى بسيار وسيع، كه از رياضيات تا دين را دربر 

مى گيرد، به كار مى برد (به نقل از پورنامداريان، 1383: 13).
ــتاو يونگ1 (1961-1875)، مشخصه ى  از نظر كارل گوس
رمز برقرارى نوعى ارتباط با امرى مجهول و ناشناخته است. 
رمز در اعماق وجود سر بر مى كشد؛ زنده و سرشار از حيات بر 
آدمى بار يا الزام مى شود و نيروى وى را بسيج مى كند و به كار 
ــاس روان با ادراك رمز، نوعى شگفتى و تأثر  مى اندازد. احس
ــت.  و هيجان زدگى از ادراك امرى غير مترقب و نامنتظر اس
به عبارت ديگر، خودآگاهى با ادراك رمز، خود را مقهور معنايى 
مى بيند كه بر آن بار مى شود و چيزى را كه نمى شناسد به آن 
الهام مى كند. هم چنان كه صورت مثالى داراى وجود و حياتى 
ــتى و حيات ما بار مى شود و با آن  ــتقل است كه بر هس مس

جوش مى خورد و پيوند مى يابد. (ستارى، 1372، 11)
 (numinosite) ــوى ــز داراى قدرت مين ــر يونگ رم از نظ
است؛ قدرتى كه آدمى را برمى انگيزد و به حركت وامى دارد. 
اين قدرت مينوى كه به معناى مشيت الهى، قدرت فاعله ى 
الهى و جلال و شكوه خداوندى است؛ به طور تمام و كمال از 
حيطه ى اراده و اختيار خوداگاه آدمى خارج است؛ زيرا انسان 
ــديد و ناگهانى مى كند. حاصل  ــت خوش هيجانى ش را دس
ــودن راه و پديده اى  ــن قدرت مينوى، آفرينش معنا و گش اي
نيروزاست كه دو چيز يا دو حد جدا شده و از هم دور افتاده 
را به هم بپيوندد. رمز تواناست تا حياتى را به شور آورد و به 

دنبال خود كشان كشان ببرد. چون نيرو و كارمايه ى ناخوداگاه 
روانى را به تجربه و اختيار مبدل مى سازد (همان، 16).

از نظر يونگ، قشر عميق ناخوداگاه به زبان رمز سخن مى گويد. 
در خوداگاهى، سمبل به استعاره تنزل مى يابد و به اين ترتيب، 
طعمه ى تصرفات ذهنى و عقلانى مى شود. يونگ معتقد است 
كه هرچه سمبل نيروى نومنى خود را بيش تر از دست بدهد، 
به همان اندازه دنيوى تر، عقلانى تر و كمّى تر مى شود تا عاقبت 
به استعاره هايى خالى از هرگونه محتواى نومنى مبدل مى شود. 
ــاره به  در كتاب «فرهنگ اصطلاحات ادبى جهان» ضمن اش
معانى مختلف رمز يا سمبل آمده است: «رمز عبارت از چيزى 
است كه نماينده ى چيز ديگر باشد اما اين نماينده بودن نه به 
علت شباهت دقيق ميان دوچيز است بلكه از طريق اشاره ى 
ــت.» و بعد  ــم يا از طريق رابطه اى اتفاقى يا قراردادى اس مبه
اضافه مى كند: «يك علامت تنها يك معنى دارد اما يك رمز به 
علت استعداد تنوع  پذيرى اش مشخص مى شود.» در مقدمه ى 
ــمبل ها، اثر جى.اى.  مفصل و جامعى كه بر كتاب فرهنگ س
سرلوت2 (ت: 1916)، نوشته شده است به نكته هاى ديگرى 
درباره ى رمز برمى خوريم كه در نمودن جنبه هاى ويژه ى ديگر 

مفهوم اين كلمه ارزش مند است:
ــوف  ــوامى3 (1947-1877)، فيلس «آناندا. كى. كومارا س
هندى، رمزگرايى (سمبليسم) را هنر تفكر از طريق تصويرها 
مى داند؛ هنرى كه به خصوص در سيصد سال اخير از انسان ها 

مفقود شده است» (پورنامداريان، 1383: 11).
متفكران سنت گرا، كه رمزگرايى را بر اساس معادله ى مسلم 
«جهان صغير= جهان كبير» بنا مى نهند، مسئله را اين گونه 

تلقى نمى كنند. رنه گنون4 (1951-1886) مى گويد:
ــور كه گفته ايم،  ــالوده هاى حقيقى رمزگرايى، همان ط «ش
مطابقتى است كه همه ى بخش هاى واقعيت را به هم مى پيوندد 
و يكى را به ديگرى مربوط مى كند و سرانجام از بخش طبيعى 
ــداد مى يابد. به  ــك كل به بخش فوق طبيعى امت به عنوان ي
موجب اين مطابقت، كل طبيعت يك رمز است؛ يعنى، محتواى 
حقيقى آن تنها زمانى آشكار مى گردد كه به منزله ى نشان گرى 
تلقى شود كه مى تواند ما را از حقايق فوق طبيعى (متافيزيكى) 
- متافيزيكى به معناى حقيقى و شايسته ى كلمه، كه چيزى 
جز نقش اصلى رمزگرايى نيست ـ آگاه سازد... رمز همواره بايد 
از چيزى كه مظهر آن است، پست تر باشد تا همه ى تصورات 

 .(xxxi ,1973 ,Cirlot) طبيعت گرايان را از رمز باطل كند
ــت  ــر گنون صورت عالم پايين تر رمز عوالم بالاتر اس از نظ
ــترده تر از  و بدين ترتيب اين صورت، معنايى عميق تر و گس

سعه ى وجودى خويش را جلوه گر مى سازد.
تأملات ميرچا الياده5 (ت: 1907) در اين باب بسيار جالب 
توجه است. از نظر او «رمز»، دنباله ى تجلى قداست (اسطوره) 
و در حكم تبلور آن است و مبدأ تجديد حيات روحانى انسان 



از منظر 
تجربه ى دينى، 

انسان رمز را 
نمى آفريند؛ 
زيرا رمزها 
نشانه هاى 

انسان ساخت 
نيستند بلكه 
انعكاسى از 

سوى يك 
حقيقت متعلق 

به مرتبه اى 
فراتر، به 
مرحله ى 

فروترى از 
وجودند. رمز 

بيان اسرار 
غيبى است كه 

به مرحله ى 
شهود رسيده 

است
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مدرن، بازپس رفتن تا ريشه و اصل رمزها و تصاوير خيالى، براى 
بازيابى معناى وجودشناختى آن هاست (ستارى، 1372: 27).

ديل (A.Diel) مى انديشد كه رمز: «وسيله ى بيانى روشن و 
دقيقى است كه در اصل با زندگى درونى (متمركز و كيفى)، 
كه با دنياى خارجى (گسترده و كمى) در تضاد است، ارتباط 
دارد... اشاره كنيم كه تمايز ميان دنياى درون و دنياى بيرون 

يك حقيقت معمول و متداول است.»
مارك سونيه (Marc Saunier) در آن جا كه رمزها را «بيان 
ــگفت انگيز، كه حالا به وسيله ى  ــكل دهنده ى يك علم ش ش
ــت» مى داند و اضافه  ــان ها به فراموشى سپرده شده اس انس
مى كند: «آن ها همه ى آن چه را كه بوده است و خواهد بود در 
شكلى تغييرناپذير به ما نشان مى دهند»، به يك خصيصه ى 
مهم رمزها اشاره مى كند. به موجب اين تعريف، وى به رمزها 
به عنوان اشيايى بى زمان، وظيفه اى تعليمى اختصاص مى دهد؛ 

زيرا عوامل ديگر شخصى يا فرهنگى متغيرند.
ــكار است. ژول  ارتباط ميان مخلوق و خالق نيز در رمز آش
لوبل (Jules Le Bele) يادآورى مى كند كه «هر شىء مخلوقى، 
ــت، انعكاسى از كمال الهى است؛ علامتى  همان طور كه هس
ــوق طبيعى...»  ــت از حقيقتى ف ــى اس ــل ادراك و طبيع قاب
(پورنامداريان، 1383: 12). لاندريت (Landrit) اصرار مى ورزد كه 
ــبت هايى است كه دنياى مخلوق را با  «رمزگرايى، علم به نس
ــق و دنياى مادى را با دنياى فوق طبيعى متحد مى كند؛  خال
ــابهت ها) كه ميان  علم به هماهنگى هايى (مطابقت ها و مش

.(1973 ,Cirlot) «قسمت هاى مختلف جهان وجود دارد
همين برداشت ها و نظرها را در كتاب هاى ديگر نيز مى توان 
ــمبل چيزى  ــه كرد. مارتين گرى عقيده دارد كه س ملاحظ
ــت كه نماينده ى چيزى ديگر (اغلب يك ايده يا كيفيت)  اس
ــفيدى،  ــاس يا تداعى معانى؛ چنان كه س ــد از طريق قي باش
ــجاعت و زيبايى  ــرخ، نماينده ى بى گناهى، ش ــير، گل س ش
هستند. اين قبيل سمبل ها از طريق قرارداد و سنت به وجود 
ــنت هاى  ــت بنا بر قراردادها و س مى آيند. يك مار ممكن اس
ــر يا خرد باشد. نويسندگان و شاعران  مختلف، نماينده ى ش
ــار خود به كار مى برند اما  ــمبل هاى قراردادى را در آث اين س

سمبل هاى خاص خودشان را نيز خلق و اختراع مى كنند.
 (گرى، 1984: 203، به نقل از پورنامداريان، 1383: 12)

ــده، رمز را مى توان چنين  ــت آم با عنايت به تعاريف به دس
ــت از جهان شناخته شده و قابل  تعريف كرد: رمز چيزى اس
ــه چيزى از جهان  ــه از طريق حواس، كه ب ــت و تجرب درياف
ناشناخته و غيرمحسوس، يا به مفهومى جز مفهوم مستقيم و 
متعارف اشاره كند. به شرط آن كه اين اشاره مبتنى بر قرارداد 
نباشد و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعى و مسلم آن تلقى 
نگردد؛ بنابراين، به اختصار بيش تر رمز را مى توان «نشانه اى 

پيدا از واقعيتى ناپيدا» دانست.

تفاوت رمز با نشانه
روش مطالعه ى نشانه شناسى تحليلى است؛ يعنى، تحليل 
مجموعه اى از نشانه ها كه بسته و مسدود تصور مى شوند اما 
مسئله ى اصلى رمزشناسى، شناخت علل و شرايط پيدايى آن 
مجموعه است كه ممكن است ظاهراً بسته و مسدود بنمايد.

چنان كه در اقوال مختلفى كه نقل كرديم دقت شود، آشكار 
ــث مربوط به عوالم  ــه در حوزه ى اين گونه مباح مى گردد ك
ــانى نيز صاحب نظران  روحانى و مرتبط با روان و عواطف انس
ميان نشانه و نماد و رمز اغلب تفاوت قائل شده اند. به هرحال، 
مى توان گفت كه رمز و نشانه در حوزه ى مباحث مورد اشاره 
تفاوت هاى آشكارى پيدا مى كنند كه در اين جا به طور خلاصه 

آن ها را مطرح مى كنيم.
مهم ترين تفاوت رمز و نشانه اين است كه 1ـ نشانه در مقام 
«دال» تنها يك «مدلول» معين دارد كه مثل نشانه هاى زبانى، 
ــور آن ها را سمبل خوانده، مبتنى  كه پيرس به پيروى از سوس
بر قرارداد است؛ در حالى كه رمز يك معناى معين، كه براساس 
تصميم و قرارداد ما بدان بخشيده شده باشد، ندارد. به همين 
ــىء يا مفهوم معين  ــبب، مدلول رمز در محدوده ى يك ش س
محصور نمى شود. 2ـ نشانه چه براساس نسبت و شباهت هاى 
صورى و معنوى به جزئى از معنى و مدلول خود اشاره داشته 
باشد ـ چنان كه مثلاً شمشير و ترازو به عنوان نشانه ي داوري 
و عدالت ـ و چه اشاره اي از اين دست ميان نشانه و معناي آن 
وجود  نداشته باشد ـ چنان كه مثلاً در بعضى علايم راهنمايى 
ـ به هر حال نماينده ى معنا و مفهومى است كه در محدوده ى 
تجربيات حسى و قابل ادراك براى همگان قرار دارد و از اين رو 
ــيله ى نشانه، همواره يك شىء شناخته شده از  در بيان به وس
ــت كه واقعيت و حضور دارد يا مى تواند  عالم عين يا ذهن اس
ــور پيدا كند اما معنى و مدلول رمز، همان طور  واقعيت و حض
كه لالاند (Andre Lalande) نيز مثل يونگ به آن اشاره كرده 
است، چيزى است مبهم، ناشناخته، غايب و غيرقابل مشاهده 
كه تنها از طريق رمز قابل تجسم و بيان است. (لوفلر دولاشو، 
1364: 9) و چون اين مبهم و ناشناخته، كه به عالمى ماوراى 
ــترك تعلق دارد، در حوزه ى حواس  عالم حس و تجربيات مش
و ادراكات ما از عالم محسوس نمى گنجد، به ناچار، هم از حصار 
معناى معين مى گريزد و هم از قيد قرارداد. يافته هاى ما از حقايق 
ماوراى حسى چون تحت عبارت درآيد و با كلماتى بيان شود كه 
مولود تجربه هاى مشترك حسى و اين جهانى است، اثرى پديد 
خواهد آمد كه ظاهر آن مجاز و باطن آن حقيقت است؛ بنابراين، 
كلمات در بيان و انتقال چنين حقيقتى ـ كه به هنگام ظهور در 
زبان از ذهنيت گوينده نيز رنگ مى گيرد و متأثر مى شود ـ به 
حكم خصلت ذاتى و قراردادى خود امانت دار نيستند و در واقع 
بيان آن حقايق با كلمات، آميختن آن ها با تصوير تصور گوينده 

از حقايق ماوراى تجربيات حسى نيز هست.
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ــم عالم اسرار و  كلمات در چنين حالى عهده دار بيان و تجس
ــرار مكتوم در  ــق بيرون از اين جهان اند. اين حقايق و اس حقاي
ــخص نيست، هم بيانش در  عبارت ظاهر، چون محدود و مش
گروهى خاص از كلمات محصور نمى گردد و به تصوير محدود 
و معين تن نمى دهد، و هم از طريق تفسير رمزها و تصويرها به 
سبب اختلاف ذهنيت ها و تصورات مفسران، در چهره اى يگانه 
و معين از باطن به ظاهر نمى آيد. از اين رو به يكى از مهم ترين 
ــت، مى توان اشاره كرد.  ويژگى هاى رمز، كه تنوع پذيرى آن اس
رمز ذاتاً  هم در صورت و هم در معنى استعداد تنوع پذيرى دارد؛ 
ــى از يك طرف مى تواند نماينده ى معانى متنوع و متعدد  يعن
باشد و از طرف ديگر، يك معناى مبهم و ناشناخته به اقتضاى 
ذهنيت هاى مختلف مى تواند در رمزهاى متنوع و متعدد به بيان 
تجسم درآيد. به عبارتى، مى توان گفت كه نسبت رمزى رابطه ى 
ــال و اتحاد معانى مختلف و  ــت بلكه اتص علت و معلولى نيس

مراودات و مناسبات دو سرى و متقابل آن ها با يك ديگر است.
رابطه ى رمز با جهان قدسى، رابطه اى از قماش نسبت ميان 
دال و مدلول نيست كه معنايى ثابت و پايدار و جمعى داشته 
باشد بلكه مناسبات رمزى متضمن مناسبات تمثيلى اى است 
ــابهات و برابرى هاى متصور يا موجود ميان مراتب  كه از تش
مختلف هستى و عالم كون و مكان ناشى مى شود و رمز سعى 
دارد آن ها را، كه اغلب يا على الاصول متضادند، به هم پيوند 
ــت  ــازد. از اين رو، هر نماد ممكن اس دهد و يگانه و جمع س
دست كم به دو شيوه ى متضاد تفسير شود و اغلب براى آن كه 
ــير را با هم  ــت آيد، بايد آن دو تفس معناى كامل نماد به دس
ــع كرد. چند معنايى يا دوپهلويى (ambivalence) رمز،  جم

ــانه است. در كليات  مهم ترين وجه فارق آن با نش
ــهوت و صفات  ــش، مظهر ش ــمس رمز آت ش
ذميمه و نيز مبين عشق و محبت است و از 

ديد سهروردى شرافت نار به نور است.
 (ستارى، 1372: 46-43)

ــير و دريافت متون رمزى و  در تفس
ــه گانه اى ذكر شده  مقدس، مراتب س
است: مرتبه ى ظاهر يا تحت اللفظى، 
ــه ى رمزى و  مرتبه ى تمثيلى، مرتب
تأويلى (anagogique). اين سه مرتبه 
با يك ديگر مرتبط اند و با هم مطابقت 
دارند. چنان چه درخت، رمزى از وجود 
انسان محسوب مى گردد يا به كام نهنگ 
رفتن يونس، نوعى مواجهه ى روحانى تلقى 

مى گردد.  (ستارى، 1372: 48)
رنه گنون در چند معنايى رمز مى نويسد:

ــر وجود  ــت بناب ــدد رمز ممكن اس ــى متع «معان
ــب مرتبه اى كه  ديدگاه هاى مختلف درباره ى رمز و برحس
ــود، اتفاق بيفتد. گاهى وجود ثنويت و  رمز در آن ديده مى ش
ــاس نوعى رابطه ى تضايف به  تقابل دو معنا در رمز، كه براس
يك ديگر پيوسته اند، دو جزء را مكمل يك ديگر نشان مى دهدو 
گاهى نيز اين دو جزء مكمل يك ديگر، از ديدگاهى بيرونى تر 
ــر چنان هيئت تقابلى به خود مى گيرند كه هر يك  و اتفاقى ت
ــد. هر تقابلى  از آن ها معكوس يا منفى ديگرى به نظر مى رس
در مراتبِ بالاتر در نوعى مكمل بودن مستحيل مى شود و دو 
جزء آن، پيش از آن كه سرانجام به وحدت اصل مشتركى كه 
خاستگاه آن هاست برگردند، درحالت مكمل يك ديگر بودن 
سازگار و هماهنگ مى گردند. فرض مكمل بودن دو معنا در 
ــطگى ميان ديدگاه تقابل و ديدگاه اتحاد است  يك رمز، واس
دو جزء، در هر نوع ثنويت، داراى معناى متضادند. ديدن دو 
ــه كاملاً  ــر متضاد با يك ديگر در يك رمز واحد، فى نفس منظ
ــروع است. هر يك از منظرها، رافع جنبه ى ديگر نيست؛  مش
ــت. دومعنايىِ رمز،  زيرا هر يك از آن ها از جهتى صحيح اس
مانع الجمع نيستند و مى توان آن ها را هم زمان در نظر گرفت؛ 
ــت به دو ثنويت عمودى و افقى  مثلاً طرح چليپا ممكن اس
ــون، 1384: 240). «... در جزء عمودى،  ــوند» (گن تجزيه ش
ــى يك محور در جهت عكس و در امتداد محور  دو حد نهاي
ــليمان و نيز همه ى  حركت مى كنند. مثل دو مثلث مُهر س
رمزهايى كه برحسب طرح هندسى مشابه مرتب مى شوند. در 
ــت كه به صورت متقارن در  جزء افقى، ثنويت دو عنصرى اس
دو طرف اين محور قرار مى گيرند. همانند چوب زيتون داراى 
دو بال كه دو مارِ درهم پيچيده گرد آن آمده اند و ظاهراً مارها 

نشانه ى احتياط، و بال ها نشانه ى فعاليت اند.» (همان: 242)
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از نظر يونگ، 
چيزى كه آدمى 

به تصور 
خود قبلاً آن 

را مى شناخته 
است، هرگز 

به صورت رمز 
در نمى آيد 

بلكه فقط در 
كسوت تمثيلات 

 (allegories)
يا علامات بيان 

مى شود. رمز 
بهترين بيان 
ممكن امرى 
ناشناختنى 

است كه هنوز 
قابل شناخت 

نيست.
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ــناخت تماميت يك چيز، بازگردانيدن هر چيز به اصل  ش
ــايى واقعيات بيرونى و درونى آن است كه  آن از طريق شناس
ــت.  نتيجه ى تجليات الهى به صورت هاى درونى و برونى اس
ــوس جنبه ى ظاهر هر چيز است و بر جنبه ى  صورت محس
كمّى تأكيد دارد. هم چنان كه تكيه ى باطن بر جنبه ى ذاتى و 
كيفى هر چيز است. محسوسات و معقولات گونه ى ديگرى از 

انواع  تجليات الهى به صورت برونى و ذاتى اند.

تفاوت رمز با نماد
ــه خصلت عمده ذكر شده است: جنبه ى عينى  براى رمز س
ــوس رمز، دالّ (signifier)، مدلول رمز (signified) و  يا محس
سومين خصلت رمز كه به آن با عنوان «ابهام» رمز اشاره كرده اند، 
ابهام رمز از يك جهت آن است كه ادراك و فهم و ديدن و تصور 
ــتقيم و كامل ناممكن يا دشوار است و در  مدلول، به طور مس
نتيجه رمز، شناختى غيرمستقيم است؛ يعنى به طور مستقيم 
به معنايى دلالت نمى كند و منحصراً تذكر مى دهد. نقش تذكر 
در بيدارسازى حيات و بازگشت زندگى به سرچشمه ى هستى 
داراى تأثيرى جادويى است. از جهت ديگر، اين كه معناى رمز 
هرگز به يك باره واضح و آشكار نمى شود و بلكه همواره از نو بايد 

رمزش را گشود (ستارى، 1372: 23).
ــود قبلاً آن را  ــگ، چيزى كه آدمى به تصور خ از نظر يون
مى شناخته است، هرگز به صورت رمز در نمى آيد بلكه فقط 
ــوت تمثيلات (allegories) يا علامات بيان مى شود.  در كس
ــت كه هنوز  ــناختنى اس رمز بهترين بيان ممكن امرى ناش
قابل شناخت نيست. از نظر وى وقتى مى گوييم «صليب رمز 
عشق الهى است» امرى نشانه شناختى است و نه رمزى؛ زيرا 
اصطلاح «عشق الهى» واقعيت مورد نظر را درست تر از صليب 

بيان مى كند (ستارى، 1372: 53).
از نظر پيرس، روش مطالعه ى نشانه شناسى تحليلى است؛ 
يعنى، تحليل مجموعه اى از نشانه ها كه بسته و مسدود تصور 
ــوند. پيرس از جمله كسانى  است كه حدود يك قرن  مى ش
پيش عقيده اى استوار در مسئله ى قراردادى بودن سمبل ها 
 (index) نمايه ،(icon) ابراز كرد. او ميان سه اصطلاح شمايل
 (index) «ــس ــت. «ايندك ــرق گذاش ــاد (symbol) ف و نم
ــت كه به طور مستقيم به آن چه نشان مى دهد،  نشانه اى اس
ــير شكارچى اى  ــود. نوع خاصى از ردپا در مس مربوط مى ش
ــير را تعقيب مى كند، ايندكس محسوب مى شود.  كه يك ش
نشانه ى مخصوص يك بيمارى يا يك نام متناسب نيز از نظر 
پيرس ايندكس به حساب مى آيد. «آيكن» (icon) علامتى 
ــباهتى كه با آن دارد،  ــت كه موضوع خود را از طريق ش اس
ــىء، كه ناشى از  ــباهتى كه از عينيت ش نمايش مى دهد؛ ش
طبيعت باطنى آن است، مايه مى گيرد. چنان كه ممكن است 
پيكره ى يك شير را به سبب دارا بودن صورت و تناسب هاى 

اندامى مخصوص، كه حيوان از طريق آن ها شناخته مى شود، 
ــمايل لحاظ كنيم. از نظر پيرس، سمبل، به  يك آيكن يا ش
ــت كه با موضوعش معين شود؛ به اين  ــانه اى اس عكس، نش
معنى كه آن نشانه فقط چنين تفسير خواهد شد؛ تخصيصى 
ــر بستگى  كه به عادت، قرارداد يا توافق يا ميل طبيعى مفس
دارد. به عنوان مثال برحسب قرارداد، شير را سمبل شجاعت 

مى دانيم (پورنامداريان، 1383: 19).
ــاره مى كند، اين است كه  نكته ى ديگرى كه پيرس بدان اش
چون سمبل به قرارداد، عادت يا توافق متكى است، تنها به يك 
نمونه ى مفرد اشاره نمى كند چنان كه ايندكس چنين مى كند 
ـ بلكه به طبقه ى كلى نمونه ها اشاره دارد؛ بنابراين، براى اين كه 
شير سمبل شجاعت شود، بايد يك مفهوم كلى از نمود شيران 
ــجاعت  ــه عنوان يك طبقه و يك مفهوم كلى از طبيعت ش ب
.(Firth ،1973 :61-62) به عنوان يك فضيلت وجود داشته باشد

نماد يا تمثيل فى نفسه فاقد هرگونه هستى يا وجود كل است؛ 
عملكردى عقلانى دارد و به انتقال به سطحى جديد از وجود 
ــعور هيچ نوع اشاره اى نمى كند اما رمز  يا عمق جديدى از ش
به صورت نمادين جنبه ى محسوس واقعيات ماوراء الطبيعى 
ــت. رمز بازتاب معرفت وجودى بالاترى است؛ بازتابى كه  اس

جوهره اش با چيزى كه نمايان شده يكى گرديده است.
در مقايسه ى رمز با نشانه و نماد بايد گفت:

ــرزى دل خواه و به  ــال دال و مدلول به ط ــانه، اتص 1. در نش
وساطت علامتى قراردادى است كه از پيش معنايى ثابت دارد.

ــاس معنا يا معانى  ــاد، اتصال دال بر مدلول براس 2. در نم
ــخص شده است. مانند استعاره و مجاز  مدلول تثبيت و مش
ــتاره اى به خانه من آمد»،  هم چنان كه در مثال «ديشب س

وجود قرينه ى معناى ستاره را مشخص مى سازد.
ــل (allegorie) و نماد، علامت به دل خواه تعيين  در تمثي
ــود و معنايى كه بايد از راه نمايش و تصويرسازى القا  نمى ش

گردد، در اين دو نهفته است.
ــاطت اصل يا مصدر  ــز اتصال دال و مدلول به وس 3. در رم

معنابخش متعالى صورت مى گيرد.
ــت كه ضرورتاً بر مواضع و قرار  نشانه، علامتى قراردادى اس
ــانه، معناى ثابت و عامه فهم دارد و همواره  ــت. نش مبتنى اس
ــت (مثل علايم راهنمايى ـ رانندگى يا  جمعى و اجتماعى اس
ــانه،  ــراردادى در منطق و علوم رياضى). در نش علامت هاى ق
مشابهت ميان دال و مدلول همواره دل خواه و من عندى است.

ــه  ــابهت دل خواهان ــم، مش ــتعاره (metaphore) ه در اس
ــتعاره اى بالابر  ــق اولى در اس ــت و به طري ــراردادى نيس و ق
(صعوددهنده = anaphore) به مأخذ و مصدرى معنابخش و 

مافوق بشر رجوع مى دهد.
تمثيل از صناعات ادبى و در علم بديع ابزار يعنى وسيله اى 
ــز، دال و مدلول را به  ــت اما رم ــه اس براى بيان فكر و انديش



در رمز، ادنى 
جلوه گاه اعلى 
است. ادنى يعنى 
جهان خاك و 
اعلى، مظهر عالم 
ارواح است كه 
در سلسله مراتب 
وجود در برترين 
سطح، زير مبدأ 
يا اصل قرار دارد. 
رابطه ى رمز با 
مبدأ مثل رابطه ى 
برگ درخت با 
بيخ و بن آن 
است
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مصدر معنى بخش (significature)، كه برتر از هر دوى آن ها 
و عقل رباست، دلالت مى كند.

هانرى كربن مى گويد: تمثيل (allegorie) تلاشى عقلانى 
ــه اى ديگر ازوجود و  ــت كه گذر از مرتبه ى عقل به مرتب اس
ــت از  ژرفاى نوينى از ذهن را ايجاد نمى كند بلكه عبارت اس
ــزى در مرتبه اى ثابت و لايتغير از  تصوير و نقش پردازى چي
ــت  ذهن اما رمز، فراخوان مرتبه اى از خودآگاهى يا ذهن اس

كه با مرتبه ى بداهت عقلانى تفاوت دارد.
ــانه يا دال دوبار و به دو گونه ى مختلف  در بيان رمزى، نش
به كار رفته است؛ يك بار به معناى ظاهرى و بار ديگر مدلولى، 
ــاره مى كند.  كه خود اين بار در مقام دال به مدلولى ديگر اش
ــاى دوم پيوند مى زند،  ــز، آن چه معناى اول را به معن در رم

«عمودى» (صعودى يا نزولى) است (همان: 29).
ــت. ادنى يعنى جهان خاك  در رمز، ادنى جلوه گاه اعلى اس
و اعلى، مظهر عالم ارواح است كه در سلسله مراتب وجود در 
برترين سطح، زير مبدأ يا اصل قرار دارد. رابطه ى رمز با مبدأ 

مثل رابطه ى برگ درخت با بيخ و بن آن است.

نتيجه
رمز در مقام نشانه اى پيدا از واقعيتى ناپيدا، به جهان مثالى 
ــاره دارد. واژه ى سمبل symbol كه معادل آن  و ملكوتى اش
ــت، معادل مناسبى براى واژه ى  در زبان فارسى، «نماد» اس
«رمز» نيست. سمبل هم چون نماد، رسايى لازم در بازنمودن 

جنبه هاى متعدد و متنوع رمز را ندارد. 
در انديشه و تجربه هاى دينى، رمز، جلوه ى محسوس حقايق 
متعالى و الگوهاى مثالى (archetypes) و در نظام هاى تفكر 
ــانه ى انتزاعى است. از ديدگاه  علمى و منطقى در معناى نش
ــت كلام و نقش  ــت كه تح ــى، رمز معنايى باطنى اس عرفان

ظاهرى جلوه يافته است. 
ــمبل ها را يكى از سه طبقه ى بزرگ نشان ها ذكر  پيرس س
مى كند. از نظر يونگ، رمز قدرتى مينوى دارد. در خوداگاهى، 
سمبل به صورت استعاره(نماد) تنزل مى يابد و در اين صورت، 

طعمه ى تصرفات ذهنى و عقلانى مى شود.
ــم ذات مى پندارند.  ــز و آيين را يگانه و ه ــنت گرايان رم س
ــت و در حكم تبلور  ميرچا الياده، رمز را دنباله ى تجلى قداس
ــوامى وظيفه ى هنر مقدس و رمزهاى  آن مى داند. كومارا س
آن را يارى رسانيدن انسان در كوشش او براى وصول مجدد 
به بهشت مى داند. مهم ترين تفاوت هاى رمز و نشانه در موارد 

زير است: 
مدلول نشانه ى مبتنى بر قرارداد است اما مدلول رمز به يك 
شى يا مفهوم معين محدود نمى شود. مدلول نشانه، نماينده ى 
معنا و مفهومى است كه در محدوده ى تجربيات حسى و قابل 
ادراك براى همگان قرار دارد. اما مدول رمز، امرى است مبهم، 

ناشناخته، غايب و مشاهده ناشدنى كه تنها از طريق رمز قابل 
تجسم و بيان است.

ــز مهم ترين وجه تمايز رمز  ــد معنايى يا دو پهلويى رم چن
ــانه است. معانى متعدد رمز، بنا بر ديدگاه هاى مختلف  با نش
ــب مرتبه اى كه رمز در آن ديده مى شود،  درباره رمز و برحس

متفاوت خواهد بود.
ــت. رمز بهترين بيان  «ابهامِ» رمز مهم ترين خصلت آن اس
ممكن امرى ناشناخته است كه هنوز قابل شناخت نيست. امور 
شناخته شده تنها در كسوت نمادها يا علامت ها بيان مى شوند. 

نماد، نشانه اى است كه با موضوعش معين مى گردد.
نماد عملكردى عقلانى دارد و فاقد هرگونه هستى يا وجود 
ــت كه  ــز بازتاب معرفت وجودى بالاترى اس ــت. رم كلى اس

جوهره اش با چيزى كه نمادين شده، يكى گرديده است.
در نماد، اتصال دال و مدلول بر اساس معنا يا معانى مدلول 
تثبيت و مشخص شده است اما در رمز اتصال دال و مدلول با 

وساطت اصل يا مصدر معنابخش متعالى صورت مى گيرد.

پى نوشت
1. روان شناس و پزشك سويسى، كه عمرى به آزمايش و مطالعه و تحقيق 
و تأليف در زمينه ى روان شناسى از نظر طبى و فلسفى و دينى پرداخت.

ــپانيايى كه در بارسلون متولد شد. آثار او داراى  ــاعر و منتقد اس 2. ش
مايه ى سوپررئاليسم و مبتنى بر تحقيق و دقت نظر است.

ــنده و مورخ هنرى كه در سيلان متولد شد و در نهضت هاى  3. نويس
تعليم و تربيت هند فعاليت داشت.

ــه متولد شد و در قاهره وفات  ــناس فرانسوى كه در فرانس 4. شرق ش
يافت. او در تفسير كتاب هاى مقدس هندوان و مسلمانان باب تازه اى 

در جهت كشف معانى عرفانى گشود.
5. در بخارست متولد شد. در دانشگاه شهر خود و هم چنين در دانشگاه 
ــيكاگو به عنوان پروفسور تاريخ  ــگاه ش كلكته تحصيل كرد و در دانش

اديان به تدريس پرداخت.
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